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شـــمادرآلمانواروپاتحصیلوچندسالیزندگیکردید.

اگربخواهیددربارهچالشهایاینکشورواروپاصحبت

کنید،بهویژهپسازرویکارآمدندونالدترامپوافزایش

شکافهادراروپا،چهمیگویید؟

اگر بخواهیم درباره آلمان صحبت کنیم، باید به سه سال قبل 

یعنی ســـال 2015 برگردیم. در این سال خانم مرکل به دلایل 

بشردوستانه- می شود درباره این واژه ها صحبت کرد- دستور داد 

مرزهای آلمان باز شود تا بیش از یک میلیون مهاجر از سوریه، 

عراق، منطقه غرب آسیا و آفریقا وارد آلمان شوند. این دستور خانم 

مرکل به تصویب مجلس آلمان هم نرسیده بود. معمولا در این 

تصمیمات استراتژیک باید مجلس هم دخالت کند، اما ایشان 

بدون هماهنگی با مجلس یک میلیون نفر را وارد کشـــور کرد. 

تصور کنید بیش از یک میلیون مهاجر که هویت شان مشخص 

نیست و نه شناسنامه ای دارند و نه معلوم است از کجا آمده اند، 

وارد کشور شوند. از این تاریخ به بعد فضای سیاسی آلمان تغییر 

می کند؛ یعنی مردم عادی آلمان متوجه می شوند در کشورشان 

اتفاقاتـــی می افتد که اینها در آن هیچ مشـــارکتی ندارند. چه 

کسی تصمیم گرفته یک میلیون آدم از یک فرهنگ دیگر وارد 

کشور آلمان شود؟ از همین تاریخ، بهانه به دست جریان های 

دست راستی می افتد. عموما از اینها به عنوان »راست جدید« یاد 

می کنند. جریان راست جدید از دهه 90 در آلمان شکل گرفت. 

این جریان حوزه فعالیتش را اصطلاحا در حوزه »متاسیاست« 

تقلیل داده بود. متاسیاست یک حوزه پیشاسیاسی و به معنای 

کار فرهنگی کردن است. از زمانی که آلمان ها در جنگ جهانی 

دوم شکست خوردند، فضای آلمان غربی آمریکایی و از لحاظ 

فرهنگی چپ نو شد. مکتب فرانکفورت در دهه 60 شکل گرفت 

و در حوزه فرهنگ قدرتمند شد، بنابراین راست های جدید حوزه 

تمرکزشان را روی متاسیاست گذاشتند. 

در ســـال 2015 جامعه آلمان که با هجوم صدها هزار مهاجر 

مخالف بود، تلنگر خورد. این نقطه ای است که باعث شد راست 

جدید وارد حوزه سیاست شود. حزبی به اسم آلترناتیو برای آلمان 

»AFD« قبل از سال 2015 تاسیس شد که رویکردش اقتصادی 

و نقد ســـاختار اتحادیه اروپا بود، اما بعد از این سال رئیس این 

حزب و همچنین رویکردها هم کاملا تغییر کرد و تبدیل به حزب 

دست راستی مخالف سیستم شد تا جایی که حالتی انقلابی به 

خود گرفته اند و در نوشته هایشان از واژه »رژیم مرکل« استفاده 

می کنند. در انتخابات اخیر 2017 در آلمان این جریانات وارد 

مجلس آلمان شدند و الان قوی ترین حزب مخالف هستند. 

از 2015 به یکباره فضا در آلمان تغییر کرد و تجاوز به زن ها تبدیل 

به یک پدیده عادی شد. فضای عمومی کشور تغییر کرد و وقتی 

وارد شهرهای کوچک یا بزرگ می شدی، جمعیت عظیمی از 

خارجی ها را می دیدی. همین مهاجران دارای اختلافات ریشه ای 

هم با هم بودند. مثلا عراقی ها با سوری ها و کردها با اعراب مشکل 

داشتند. این اختلافات باعث درگیری های خیابانی شده بود و به 

عرصه اجتماع آمده بود. آلمانی ها که انسان های محافظه کاری 

هستند و ترجیح می دهند در خودشان باشند، متوجه شدند 

وضعیت کشور در حال تغییر است. این بهترین وضعیت برای 

جریان های دســـت راستی بود و آنها با همین مساله پله به پله 

انتخابات را برنده می شدند. چند هفته قبل آماری منتشر شد 

که نشان می داد خصوصا در شرق آلمان که تجربه کمونیسم و 

فضای بسته آن را دارند، این نگرانی وجود دارد که ورق برگردد 

و فضایی مثل قبل پدید بیاید. عموما در ایالت های شرقی مثل 

»زاکسن« یا »تورینگن« رای اول را حزب آلترناتیو برای آلمان دارد. 

مثالی از مباحث روز بزنم که در رسانه های ما بازتاب پیدا نکرد. 

در شهری مثل »کمنیتس« در شرق آلمان در ایالت زاکسن دو 

ســـوری با یک آلمانی گلاویز می شوند. فرد سوری با چاقو فرد 

آلمانی را می کشد. از روز بعد تظاهرات بزرگ و بسیار سنگینی 

در کمنیتس برگزار شد. این هم در نظر بگیرید که لابی چپ ها در 

آلمان به شدت قوی است و تا راست ها به خیابان می آیند، چپ ها 

هم تظاهرات می کنند. این پلیس است که باید مراقب باشد اینها 

با هم درگیر نشوند. منظورم از چپ، »چپ افراطی« است که در 

آلمان خیلی فعال هستند. در آلمان یک هفته جنگ شهری بود 

و درنهایت پلیس از برلین و مونیخ اعزام شد. یک اتفاق جالب در 

همین داستان افتاد. وقتی پرونده به دادگستری شهر منتقل شد، 

یک آلمانی که در دادگستری کار می کرد، گزارش شرح واقعه را 

به صورت غیرمجاز در اینترنت منتشر می کند. در گزارش آمده 

که فرد سوری بیش از 10 ضربه چاقو به فرد آلمانی زده است. 

این فرد از دادگستری اخراج شد، اما جالب است بدانید رسانه ای 

آلترناتیو در آلمان مثل مجله »کمپکت« که مدیرمسئولش قبلا 

بـــه ایران آمده بود، علنا گفته اســـت: »از این آدم به عنوان یک 

قهرمان نام می برم. این آدم از دادگستری اخراج شد، اما من از 

او دعوت می کنم در رسانه ما مشغول به کار شود.« اینجا اصلا 

دولت مشـــروعیت خودش را از دست می دهد. این اتفاقات در 

حال تکرار، بســـتری برای موج سواری راست جدید و به قدرت 

رسیدنش است. 

گویـــاایناتفاقتنهادرآلماننمیافتـــدوبقیهاروپاهم

درگیرچنینوضعیتیاســـت.تحلیلگرانمیگوینددر

آمریکاحضورآقایترامپکهراســـتافراطیاست،باعث

بازتولیدچپافراطیخواهدشد.دراروپاهمهمینطور

اســـت؟یعنیاعتدالیونکنارمیروندوبهاینشکللایه

میانیازبینمیرود؟

عموما از دهه60 که با انقلاب دانشجویی و مکتب فرانکفورت، 

فضای فرهنگی اروپا به دست چپ ها افتاد، چپ ها مباحثی مثل 

فمینیسم را مطرح کردند. حتی راست میانی مسیحی در اروپا 

خیلی علاقه به این ندارد. من این نکته را در بحث متاسیاست 

بگویم که راست ها در حال تقلید از چپ ها هستند. چپ ها در 

دهه 60 می گفتند باید فرهنگ و دانشگاه را بگیریم و از این طریق 

وارد سیاست شویم. همین اتفاق برای یوشکا فیشر، وزیر امور 

خارجه آلمان که در سال 1998تا 2005 وزیر امور خارجه بود، 

افتاد. او اصلا چریک خیابانی بود و لاستیک آتش می زد. این آدم 

در حوزه پیشاسیاست فعال شد و بعد توانست وزیر خارجه آلمان 

شود. راست ها هم همین استراتژی را دارند و می خواهند حوزه 

فرهنگ را از دست چپ ها بگیرند. چپ بعد از جنگ جهانی دوم 

خصوصا در کشوری مثل آلمان به خاطر داستان نازی ها و کشتار 

یهودیان، فضا را در دســـت گرفت. در 

بین این چپ ها، چپ های افراطی هم 

حضور دارند. الان که راست ها بازارشان 

گرم شده، چپ ها فهمیده اند وضعیت 

خطرناک است؛ یعنی ما همان قدر که 

گاهی خشونت از راست ها می بینیم، از 

چپ ها هم می بینیم و شاید در چپ ها 

خشونت بیشتر باشد. در همین شهر 

کمنیتس چپ هـــا وارد یک درگیری 

چریکی با راســـت ها شدند. چپ ها 

در آلمان احســـاس خطر می کنند. 

غرب امروز، بعد از جنگ جهانی دوم 

و تشکیل رژیم صهیونیستی از لحاظ 

فرهنگی دست چپ ها بوده است و الان که راست ها آمده اند، 

احساس کرده اند در حال اخراج از فضای عمومی هستند. همین 

مســـاله در آینده باعث درگیری های خیابانی که من اسمش را 

»جنگ شهروندی« می گذارم، خواهد شد. 

در آلمان لابی صهیونیستی در حال سوءاستفاده از اسلام ستیزی 

و مســـاله مهاجران اســـت. حقیقت این است که در آینده باید 

نظاره گر جنگ عجیبی بین چپ های افراطی و راست ها باشیم. 

من متخصص آمریکا نیســـتم ولی یکی از مخالفان سرسخت 

ترامـــپ، همین   جریان های چپ هســـتند. ایـــن به این معنا 

نیست که اینها چون با ترامپ مخالف هستند و مثلا اصطلاحا 

با اسلام ســـتیزی مخالف هستند، یار خوبی برای ما به حساب 

می آیند. نه؛ اینها ادبیات متفاوت تری دارند. ادبیات حقوق بشری 

دارند و خیلی خطرناک تر هســـتند. اینها برای ما عملا دو مدل 

دشمن هستند. در آمریکا همین CNN که رویکرد چپ لیبرال 

دارد، درحال مبارزه با جریان جدید راستی هستند. در اروپا هم 

همین وضع اســـت اما در آلمان از آمریکا وضعیت پیچیده تر و 

مقابله چپ و راست شدید است. 

مارکس چپ بود و چپ ها در آلمان بسیار ریشه دارند. وقتی مردم 

عادی آلمان که سواد زیادی ندارند و در روستا زندگی می کنند، 

این همه خارجی می بینند و سیاست دولت را می بینند که همه 

قوانین به نفع مهاجران، زن ها و هم جنس بازهاست، به این باور 

می رسند که مورد تبعیض در جامعه غرب قرار گرفتند. اینها از 

چپ متنفر هستند و از این جریان بیزاری می جویند ولی فضای 

دانشگاهی و آکادمیک دست چپ هاست. برنامه راست ها این 

است که در همین فضای دانشگاهی نفوذ پیدا کنند. ولی خب 

اینها درگیری هایشان شدت خواهد گرفت. این درگیری ها به 

جنگ خیابانی تبدیل می شود کمااینکه تبدیل شده است. در 

کمنیتس اگر پلیس نبود، درگیری ها قطعا کشته هم داشت. 

کشـــورهای دیگر هم چنین هستند. شاید مثال خیلی خوب 

ایتالیاســـت. در ایتالیا راست ها قدرت دارند؛ حزب پنج ستاره و 

حزب لگانورد. لگانورد یک حزب فاشیستی است. کسی فکر 

نمی کرد حزبی که طرفدار موسولینی و جدایی ایتالیای شمالی 

و جنوبی است، در این کشور رای بیاورد. اینها قبلا راست های 

کلاسیک بودند که الان راست های جدید شدند و دولت ائتلافی 

تشـــکیل دادند تا یکی از چهره های اصلی شـــان به نام آقای 

ســـالوینی وزیر کشور شود. این شخص کشتی های مهاجران 

آفریقایی تبار را در دریا نگاه داشـــت و 

اجازه ورودشان را به ایتالیا نداد. در چک 

همین طور است و اینها یک پایه قدرت 

هســـتند. ویکتور اوربان نخست وزیر 

مجارســـتان، در آلمان برای مردم الگو 

شده است. مردم می گویند می خواهیم 

رهبری مثل اوربان داشـــته باشیم که 

به دنبال حفظ فرهنگ مسیحی اروپا 

و مخالف پذیرش مهاجران اســـت. در 

اتریش هم آقای سباســـتین کورتس 

حزب آزادی مردم راست افراطی نیست 

ولی یـــک حزب راســـت جدید یعنی 

حزب آزادی اتریش »FPÖ« است که با 

ایشان ائتلاف کرده ولی کورتس مثل مرکل نماد جریان راست 

محافظه کار مسیحی نیست. او با 31 سال سن، مهم ترین پست 

اجرایی را دارد و با مجارســـتان و آقای اوربان رابطه خوبی دارد. 

کشـــورهای اتریش، چک، اسلواکی و مجارستان رابطه خوبی 

بـــا هم دارند. در آلمان به آن ویزاگارد  »Visegrád« می گویند و 

می خواهند این را دوباره زنده کنند. 

در ســـوئد فرهنگ واقعا به هم ریخته و معضلی شـــده است. 

بزهکاری فوق العاده زیاد شده است. 

اینوضعیتدرسوئدبهدلیلجمعیتکمونسبتبالای

پذیرشمهاجراننیست؟

می توان این طور گفت. به نســـبت جمعیت، مهاجران زیادی 

آمدنـــد. در آلمان هم همین اســـت. در آلمان بحران عمیق تر 

اســـت. فرانســـه هم همین طور اســـت و اوضاع خوبی ندارد. 

جبهه مردم خانم لوپن که اپوزیسیون قوی هستند هرچند در 

انتخابات پارلمانی نتوانست خیلی رای کسب کند اما فضای 

فرانسه هم خیلی به هم ریخته است به ویژه در موضوع مهاجران 

آفریقایی. بلژیک هم این طور اســـت. بروکسل تبدیل به نماد 

سقوط فرهنگی غرب شده است. واقعا اوضاع آنجا به هم ریخته 

اســـت. یکی از بحث های جدید در اروپا، درمورد احزابی است 

که طرفدار تجزیه طلبی هســـتند. در ایتالیای شمالی اقلیت 

آلمانی  زبانی در منطقه تیرول جنوبـــی »Sudtirolo«  زندگی 

می کنند که شـــدیدا دنبال جدایی هســـتند. اینها هیچ وقت 

خودشـــان را ایتالیایی نمی دانند. در خود بلژیک هم دو حزب 

دنبال تجزیه طلبی هســـتند. درآلمان در ایالت بایرن، حزب 

»بایرن« طرفدار تجزیه طلبی است. این حزب چند سال پیش 

یـــک درصد هم رای نمی آورد ولی الان رای بالایی می آورد. این 

موج تجزیه طلبی و جریان های منطقه گرا در اروپا به راه افتاده 

است. این بازگشت به خود تاریخ اروپاست. منطقه گرایی در اروپا 

باب بوده و دولت ملی ها با زور شمشـــیر شکل گرفته است. در 

آلمان، ایتالیا، انگلیس، بلژیک و اسپانیا هم این وضعیت وجود 

دارد. می توان گفت اروپا دارد یک چهره جدید به خود می گیرد 

و مصداقش هم قدرت گیری همین جریان های راســـت جدید 

است. بنابراین فکر می کنم شناخت راست جدید باید اولویت 

حوزه امنیت ملی باشد ولی متاسفانه نبوده است و خیلی ساده 

از آن گذشتیم. 

این جریان برای اروپا راست افراطی است آیا برای ما هم راست 

افراطی است؟ ممکن است اینها برای ما فرصت باشند. ممکن 

است چالش هم باشند اما اینکه سریع تجویز کنیم راست افراطی، 

درست نیســـت. ما واژه را از رسانه های انگلیسی گرفتیم. بله! 

برای آنها افراطی است که نظام شان را به چالش کشیده است. 

ما خیلی به این جریان شناسی راست های جدید در اروپا که از 

کجا آمدند، نپرداختیم. 

مثلا حزب آلترناتیو برای آلمان این طور نیســـت که مثل سایر 

احزاب شـــفافیت در منابع مالی و... داشته باشند. اینها مثل 

حزب ها نیستند که پشـــت یک میز بنشینند و تصمیم گیری 

کنند. در راســـت های افراطی هم درگیری وجود دارد. همین 

حزب آلترناتیو آلمان دو شاخه اصلی دارد که درگیری شدیدی 

بین شان است. یک جریانش همان تفکر ناتو و نئومحافظه کاری 

در آلمان را دارد. اینها در کنار اینکه به صهیونیستم و اسرائیل 

علاقه دارند، مخالف دموکراسی و مهاجرت هستند. یک شاخه 

دیگر که نئوکان نیســـتند، منتقد اسرائیل هستند ولی جرات 

نمی کنند بیان کنند. اما همین که از سوریه و اسد دفاع می کنند 

سیگنال هایی است که نگاه شان را نشان می دهد. این جریان ها 

اتهامات شدیدی به هم می زنند. احزاب در اروپا این گونه است 

که اگر اختلاف داشـــته باشند، در دادگاه خودشان آن را حل و 

اگر لازم شد کسی را اخراج می کنند. همین حزب آلترناتیو برای 

 »Gedeon«  آلمان چند نفر از چهره هایش را اخراج کرد. گدئون

2  سال قبل اخراج شد. ایشان بحث صهیونیسم را مطرح کرد و 

گفت ما همانقدر که با اسلام مشکل داریم که می خواهد کشور 

ما را بگیرد، با صهیونیســـم هم مشکل داریم. چرا ما باید تاوان 

بدهیم؟ کوچک ترین انتقاد به اسرائیل باعث اخراج او از حزب 

شـــد. همین تناقضات و به هم ریختگی این احزاب باعث شده 

احزاب فضای لابی گری شوند. الان روسیه و اسرائیل بسیار فعال 

هستند. روسیه در سیاست خارجی عموما خیلی قوی است. الان 

راشاتودی یک رسانه بسیار قوی است که بخش آلمانی اش در 

آلمان خیلی طرفدار دارد. توئیتش بالای 500هزار لایک خورده 

است. این تعداد لایک را رسانه های اصلی آلمان ندارند. روس ها 

خیلی لابی می کنند. افراد مهم حزب آلترناتیو را به روسیه دعوت 

می کنند. همین آقای دوگین روسی که به ایران می آید با راست 

جدید ارتباط دارد. روسیه خیلی درگیر این مسائل است. 

روســـیه لابی می کند چون می داند اروپا به این سمت می رود و 

جریان های قدرت دارند از دست می روند و مشروعیت شان را از 

دست می دهند. اما درباره اسرائیل آدم تعجب می کند. چون 

یکی از مشکلات غرب امروز اینها هستند. به خاطر امنیت اسرائیل 

جنگ سوریه اتفاق افتاد و صدها هزار نفر کشته شدند و سیل 

مهاجرت به اروپا آغاز شد. اسرائیل یکی از متهمان این اتفاق است 

اما به دلیل اینکه قدرت و رسانه دارد در اروپا، بسیار لابی می کند. 

در آلمان انتشارات »اشپرینگر« که یک کارتل بزرگ صهیونیستی 

است، دو روزنامه به نام های بیلد و دی ولت منتشر می کند. 

یکنکتهکهدربارهروسیهگفتهمیشود.گفتهمیشود

روســـیهازراستهاحمایتمیکندتااتحادیهاروپاازبین

برودوبتواندنفوذخودشدرشرقاروپاراتقویتکند.اما

اسرائیلبهدنبالچیست؟

صهیونیست ها از اسلام هراسی و اسلام ستیزی سود می برند. 

در همین حزب آلترناتیو برای آلمان یا ایتالیا یکی از بحث هایی 

که باعث شـــد رای مردم را جمع کنند، ترس از اســـلام است. 

ریشـــه های این ترس را که جست وجو می کنیم به رسانه های 

وابسته به صهیونیست ها می رسیم. روزنامه بیلد روزنامه ای برای 

مردم عادی است. آلمانی ها مخاطب شناسی کردند و برای مردم 

عادی روزنامه ارزان 50 سنتی می زنند. مطالب این روزنامه بسیار 

کوتاه است. اسلام هراسی را آنها در غرب دامن می زنند؛ راست 

جدید هم سوار این موج می شود؛ مهاجرت هم این کشورها را 

از نظر فرهنگی تا مرز فروپاشـــی برده است. حالا چرا اسرائیل 

دنبال اینهاست؟ چون هرچه اسلام ستیزی در غرب بیشتر شود، 

اسرائیل می تواند کشتار غزه و سوریه را توجیه کند و بگوید ما با 

اســـلام می جنگیم و اگر نجنگیم به اروپا می آیند. یعنی هرچه 

اسلام ستیزی بیشتر باشد، مشروعیت جنگ اسرائیل بیشتر 

تامین می شود. 

برای اسرائیلی ها تصویرشان در اروپا خیلی مهم است. برعکس 

آن برای اسرائیل مهم نیست که در ایران و منطقه چه تصویری 

از آنها وجود دارد. اگر یک فیلم از جنایات شان در ایران پخش 

شود، برایشان مهم نیست ولی نمی گذارند این فیلم به رسانه های 

اروپایی برسد. پاشنه آشیل اسرائیل، افکار عمومی اروپاست. 

بحث اسلام ستیزی هم در قالب همین صورت می گیرد؛ یعنی 

این بحث را پیش بردند تا جنایت هایشان را در غزه توجیه کنند. 

این را هم بگویم که این به این معنی نیســـت که راست جدید 

صددرصد در اختیار صهیونیست ها است. نه اتفاقا؛ بعضی مواقع 

چندصدایی شنیده می شود از درون شان که مشروعیت اسرائیل 

را زیر ســـوال می برند. برایتان مثال می زنم. آقای بیورن هوکه، 

مسئول فراکسیون حزب آلترناتیو برای آلمان در ایالت تورینگن، 

هنوز در حال پس دادن تاوان اســـت، اما تا حالا نتوانسته اند 

اخراجش کنند. در شهر برلین در مرکز شهر، یادبود هولوکاست 

نصب شده است؛ یعنی چیزی به صورت قبر ساخته اند. ایشان 

در یک سخنرانی در جمع دانشجویان گفته بود شما کدام ملت 

را سراغ دارید که اگر جنایتی کرده، آن جنایت و اشتباه خودش 

را در پایتخت خودش تبدیل به سمبل کند؟ نگفته بود جنایت 

نیســـت، اما گفته بود این کار را کجای دنیا می کنند؟ هجوم 

وحشتناک رسانه ای به ایشان شد. 

مقاماتراستجدیدایتالیامیگوینداینبهنفعمانیست

کهباروسیهدچارتنششویم.آیاخروجیراستهایجدید

بهسمتروسیهمیرود؟

تقریبا به نظر می رســـد برگ برنده در دست روسیه است. اینها 

تقریبا طرفدار روسیه هســـتند؛ در آلمان و ایتالیا. واژه »ترنس 

آتلانتیک« را شـــنیده اید؛ یعنی کسانی که نگاه شان به ناتو و 

آمریکاســـت. در همین راســـت جدید هم کسانی هستند که 

ترنس آتلانتیک و مخالف روسیه هستند. منتها کسانی که به 

راست های جدید رای می دهند، خواهان چرخش کشورهای 

اروپایی به سمت روسیه هستند. 

دلیلشچیست؟

این را می توان از جنبه های مختلف بررســـی کرد. عموما هیچ 

وقت در اروپا نگاه خوبی به روسیه وجود نداشته است. مسیحیت 

روسیه یعنی ارتدوکس برای اروپایی ها یک مسیحیت التقاطی و 

اشتباه بوده است و همیشه روس ها را به عنوان مغول می خواندند. 

الان غرب تقریبا غیرمذهبی شـــده است و مذهب نقشی در آن 

ندارد. مثلا یکی از دلایلی که شـــرق آلمان به راســـت جدید و 

روسیه تمایل نشان می دهد، این است که در شرق تقریبا مذهب 

وجود ندارد، بنابراین مانعی که قبلا کاتولیک ها و پروتستان ها، 

با ارتدوکس اختلاف داشـــتند، الان وجـــود ندارد، چون دیگر 

مذهبـــی وجود ندارد. یعنی آن تابو و دیوار اصلی بین روس ها 

و اروپایی ها برداشته شده است. این نکته بسیار مهمی است. 

دلیل سیاسی اش هم این است که مردم از جنگ هایی که ناتو 

در مناطق مختلف راه می اندازد، خسته شده اند. اروپایی ها از 

خانم کلینتون به خاطر جنگ لیبی متنفرند. لیبی الان گذرگاه 

مهاجران شده است. مهاجرها که عموما از آفریقا به اروپا می آیند، 

از طریق لیبی می آیند، بنابراین از هر چیزی که نشان از آمریکا، 

جنگ و ناتو دارد متنفرند. این نگاه منفی شان نسبت به آمریکا 

باعث شده به سمت روسیه بروند. منتها روسیه پدیده مبهمی 

برای توده مردم است و مشخص نیست بحث منافع و نفوذش 

در مناطق شرقی و بحث اوراسیا است که روس ها مطرح کردند، 

ولی اینها باعث شده مردم اروپا نسبت به شرق و خصوصا روسیه 

به عنوان تنها جایی که از لحاظ فرهنگی بوی غرب می دهد ولی 

غربی نیست، میل داشته باشند. 

در پس پرده این موضوع فردی به نام »اســـتیو بنن« است. این 

فرد زیاد در ایران مطرح نیســـت. من مقاله مفصلی درباره این 

فرد برای یکی از رسانه های آلمانی نوشته ام؛ میل به این آدم در 

اروپا زیاد اســـت. مهم ترین نکته درباره آقای بنن و همفکرانش 

این است که توانســـتند واژه جعلی و مفهومی به نام »دیالوگ 

یهودیت و مســـیحیت؛ میراث مشترک یهودیت و مسیحیت« 

را درســـت کنند. از لحاظ مفهومی به غرب به عنوان یک بلوک 

فرهنگـــی »Abendland«  می گویند، به آلمانی آبنلند یعنی 

»سرزمین غروب«. بحث هگل است؛ یعنی غرب فرهنگی. آقای 

بنن بحثش ظهور غرب جدید از لحاظ فرهنگی اســـت. یعنی 

آقای بنن پذیرفته که غرب از لحاظ فرهنگی سقوط کرده است. 

این افراد منتظر سقوط اقتصادی غرب هم هستند. خود آقای 

بنن بحث تولد مجدد غرب را مطرح می کند. بنن چندی پیش 

سفری به اروپا انجام داد و به اروپای شرقی و ایتالیا رفت. هدف 

بنن از این ســـفرها برنامه ریزی برای انتخابات 2019 پارلمان 

اروپا است. او قصد دارد اجماعی را بین راست های جدید ایجاد 

کند، زیرا همان طور که گفتم، اختلافات بین راست های جدید 

در موضوعات مختلف زیاد اســـت. بنن در سفر به این کشورها 

می خواهد بین راست های جدید اجماع ایجاد کند تا در انتخابات 

2019 پارلمان اروپا پیروز شـــود. البته من امیدوارم هیچ وقت 

چنین اتفاقی نیفتد، زیرا به ضرر ما خواهد بود. 

بنن یک مصاحبه با هفته نامه آلمانی زبان مجارســـتان به نام 

دیســـایت »Die Zeit« دارد. مصاحبه خیلی جالبی اســـت و 

مباحث کلیدی را آقای بنن در آن مطرح می کند. در آن مصاحبه 

می گوید در قرن 21 سه کشور هستند که جهان را دچار چالش 

کرده اند. البته منظورش از جهان، جهان غرب است. او از ترکیه، 

ایران و چین نام می برد. بعد مفهوم غرب فرهنگی جدید را مطرح 

می کند، چون می داند غرب امروز یعنی اروپای غربی، آمریکا و 

کانادا از لحاظ فرهنگی اصلا پتانسیل رقابت ندارد، راست های 

جدید می خواهند روسیه را بازی بدهند و بگویند تو هم غربی 

هستی؛ یعنی روسیه در بلوک فرهنگی غرب حضور دارد! آقای 

بنن در ادامه مصاحبه اش بیان می کند با کمونیســـم شوروی 

مخالفیم، اما با روسیه مخالف نیستیم. یکی از بحث های اینها 

این است که کمونیسم و چپ از تفکر شرقی آمده که البته دروغ 

است. خود غربی ها لنین را با طلا به مسکو فرستادند. حالا وارد 

این بحث نشویم. بنن می گوید من با کمونیسم مخالفم، ولی با 

روسیه فرهنگی مسیحی موافقم. برنامه راست جدید و متفکرانی 

مثل بنن این اســـت که روسیه را وارد بلوک فرهنگی غرب کنند 

تـــا با ایجاد بلوک فرهنگی جدیـــدی علیه چین، ایران و ترکیه 

یارگیری کنند. بنن از افرادی اســـت که شدیدا از مطرح شدن 

بحث »اوراسیاگرایی« توسط روس ها نگران است، زیرا در بحث 

اوراسیاگرایی ایران و ترکیه جزء گزینه های روسیه برای ارتباطات 

گسترده هستند. موشک های اس-400 که ترکیه به رغم مخالفت 

ناتو خریداری کرد، یک سیگنال بسیار بسیار مهم علیه ناتو بود، 

به خاطر همین آمریکا تهدید کرد ما جنگنده های فوق پیشرفته 

اف-35 را به ترکیه نمی دهیم و مقامات ترکیه هم اعلام کردند 

از جای دیگری جنگنده هایی در این سطح را تهیه می کنند. 

ماموریت بنن این است که یک غرب فرهنگی جدید را ایجاد کند 

که روسیه نیز در آن حضور دارد. روس های مسیحی مذهب شان 

ارتدوکس اســـت که اتفاقا به اسلام نزدیک تر است تا مذاهب 

مسیحیت. برای بنن بحث اسرائیل و امنیت هم اهمیت دارد. 

اینها مفهومی تحت عنوان »دیالوگ مسیحیت و یهودیت فرهنگ 

مشترک« دارند که دروغ اســـت. در طول تاریخ غرب هیچ گاه 

یهودی ها و مسیحی ها رابطه خوبی نداشتند. این چیزی است 

که من در آلمان مطالعه کردم و این حالا شاید برای شما در ایران 

ناشناخته باشد. اروپایی ها همیشه با یهودی ها مشکل داشته اند. 

جنایت هایی که اینها علیه یهودی ها کرده اند و آنها را در شهر های 

خودشان راه نمی دادند، در طول تاریخ بی سابقه است. بنن یک 

مفهوم دروغ و جعلی درست کرده است به نام »دیالوگ مشترک 

مسیحیت و یهودیت« به عنوان پایه غرب که ما باید از این حفاظت 

کنیم. این اصلا دروغ است و چنین چیزی نبوده است. برای این 

گروه ایران، ترکیه و چین چالش های قرن بیست و یکم هستند. 

برای همین روسیه برای سران جریان راست های جدید اهمیت 

پیدا می کند. روسیه باید بازیچه برای حفظ غرب شود. 

بنن آدمی جدی است و برای انتخابات 2019 برنامه دارد، ولی 

در همان راســـت های جدید، همه از بنن خوش شان نمی آید 

ولی تلاش او این است که تا جایی که می تواند، اجماعی بین 

راست ها ایجاد کند. 

اختلافات آمریکا و چین در حال حاضر مقدمه یک جنگ است، 

زیرا چین بازارهای غرب را به چالش طلبیده است. الان در غرب 

عصر ترامپ شکاف وجود دارد. زمان اوباما این گونه نبود؛ اوباما 

یک چیزی می گفت، قطعنامه ای صادر می شد، خانم مرکل و 

بقیه روسای دولت های اروپایی با او اجماع داشتند. الان غرب 

دچار شکاف است. در اروپا جریان کلاسیک حفظ شده است. 

خانم مرکل و آقای مکرون نمونه های آن هستند. این دو مخالف 

ترامپ هستند و مخالفت شان نمایشی نیست. منتها بحث این 

اســـت که چقدر قدرت برای مقابله با ترامپ دارند. این شکاف 

می تواند برای ما و کشـــورهایی مثل ما تبدیل به فرصت بشود، 

اگر زیرک باشیم. 

اخیـــرا وزیر امـــور خارجه آلمان آقای هایکو مـــاس در روزنامه 

هندلزبلات »Handelsblatt« نوشـــته و در آنجا گفته است در 

بحث ایران ما می توانیم یک ســـازمان 

مالی اروپایی ایجاد کنیم که بانک های 

ایران بتوانند با آن معامله کنند. بعد او 

پیشـــنهاد می دهد ما چیزی را درست 

کنیم که آمریکایی ها به آن دسترسی 

نداشته باشند تا بتوانیم با ایران معامله 

کنیم. اینکه آیـــا او می تواند این کار را 

انجام دهد یا نه، یک بحث است، ولی 

اینکه وزیر امور خارجه آلمان این بحث 

را در یـــک روزنامه اقتصادی در آلمان 

مطرح می کند، یعنی این بحث جدی 

است. اینها ترسیده اند و به خاطر حفظ 

منافع خودشان می خواهند با آمریکا 

چالش داشته باشند.

زمان اوباما مگر می شد چنین چیزی را مطرح کرد؟ مگر کسی 

جرات می کرد؟ بنابراین، از این شکاف می شود فرصت ساخت 

ولی ممکن اســـت همیشـــه باقی نماند. وضعیـــت اروپا الان 

به گونه ای است که من نام آن را »انقلاب فرهنگی« گذاشته ام، 

زیرا قبل از آنکه این مساله سیاسی یا اقتصادی باشد، فرهنگی 

اســـت. جریان های جدیدی در حـــال قدرت گیری و به قدرت 

رســـیدن هستند. ایتالیا یکی از کشـــورهایی است که بدهی 

بالایی به اتحادیه اروپا دارد. الان همین احزابی که در ایتالیا به 

قدرت رسیده اند، طرح هایشان طرح های پوپولیستی عجیبی 

است. مثلا برای دور زدن بدهی ها گفته اند ما واحد پول را عوض 

کنیم. گفته اند واحد پول را عوض کنید تا بدهی نداشته باشیم. 

طرح این موضوع آن هم به این صورت شاید خنده دار باشد اما 

واقعا چنین چیزی را گفته اند. معلوم نیســـت در آینده در اروپا 

چه اتفاقی بیفتد. وضعیت خطرناکی است. به نظر بنده ما باید 

جریان ها را بشناسیم و ببینیم چه کارهایی می کنند. هوشیار 

باشیم هر کشوری به دنبال منافع خودش است. روس ها دارند 

لابی می زنند، به غیر از روســـیه، رژیم صهیونیســـتی هم برای 

نزدیکی و لابی با جریانات راست جدید خیلی فعال است. ما هم 

طرف حساب مان رژیم صهیونیستی است. ما در بحران سوریه 

رژیم صهیونیستی را شکست داده ایم ولی در زمینه اروپا غفلت 

کرده ایم. رژیم صهیونیستی در اروپا روی ذهن مردم کار کرده 

و افکار عمومی دستش است. ما در داخل ایران دچار یک جور 

غربزدگی هستیم. به این معنا که وقتی به عده ای می گوییم غرب 

دارد به سمتی ضعف می رود، می گویند مگر می شود؟ بالاخره 

قدرت اقتصادی دارند و... در حالی که آنجا هر لحظه امکان دارد 

ورق برگردد و بابت این من فکر می کنم در دیپلماسی خصوصا 

دیپلماسی عمومی کار برای انجام دادن بسیار است. 

راستهادغدغهشـــاناتحادیهاروپاستوحتیمایلند

اتحادیهاروپادچارفروپاشیشود.اینگویاهمانچیزی

اســـتکهآمریکامیخواهدوترامـــپازطریقآقایبنن

بهدنبالآناســـت.جداییطلبیسکهرایجاینروزهای

اروپاست.ازمجارستانکهسفتوسختدربرابراتحادیه

ایستادهتاایتالیاکهمانعورودمهاجرانشدهاست.

در مورد راســـت های جدید نکته ای وجود دارد. درســـت است 

که مخالف اتحادیه اروپا هســـتند ولی مخالف ناتو نیستند. در 

ایتالیا که مثال زدید دولت متشکل از دو حزب پنج ستاره )چپ 

پوپولیستی( و حزب لگانورد )راست جدید( است. اینها می گویند 

مخالف اتحادیه اروپا هستیم و باید از آن بیرون بیاییم. می گویند 

چرا تصمیمات در بروکسل گرفته می شود؟ یکی از چالش های 

اصلی که راســـت های جدید با اتحادیه اروپا دارند، در موضوع 

تقسیم مهاجران است. 

در این زمینه مجارستان تا حدی حق دارد. این کشور می گوید 

کشور ما از لحاظ اقتصادی مثل آلمان پیشرفته نیست، چرا ما 

باید این تعداد مهاجر بگیریم؟ آنها می خواهند تصمیمات در 

پایتخت های خودشان گرفته شود. مجارستان از یک طرف به 

تصمیمات بروکســـل توجه نمی کند و به اقتدار آن خدشه وارد 

می کند، از آن طرف هم از اتحادیه اروپا کمک های مالی می گیرد. 

اینها هنوز مخالف ناتو نیستند، چرا؟ در راست جدید یک شاخه 

»راســـت ملی گرا« وجود دارد که ماننـــد همین »آلترناتیو برای 

آلمان« بعضی از نمایندگان شان می گویند مخالف ناتو هستند، 

ولی بحث اصلی شان این نیست و اتحادیه اروپاست. بازگشت 

دوباره دولت ملی و اقتدار ملی برایشان مهم است. در ماجرای 

باز شدن مرزهای آلمان روی پناهجویان، این تصمیم آلمان نبود 

و تصمیم بروکسل بود. مبنای بروکسل 

یک سیاست نئولیبرال است. الان نسل 

جوان در اروپا وجـــود ندارد و دغدغه 

بروکسل بازار کار است. برای حل این 

معضل نگاه نمی کننـــد که فرهنگ 

این مهاجران چیز دیگری اســـت. در 

میان مهاجران، آفریقایی ها و عرب ها 

متعلق به فرهنگ هایی بسیار متفاوت 

از فرهنگ اروپا هستند. مهاجران اروپا 

را دچار چالش فرهنگی کرده اند. این 

را خودم دیده ام. واقعا مســـاله جدی 

اســـت. برای همین راست ها مخالف 

بروکســـل هســـتند و می گویند یک 

دستگاه نئولیبرال بر اساس منافع اقتصادی تصمیم می گیرد. 

باید در برلین، پاریس و رم تصمیم ملی گرفته شـــود. مردم این 

را می خواهند. این جریانات هم موج سواری می کنند و بحث 

اتحادیه اروپا را مطرح می کنند. ترامپ هم دوست دارد مخاطبش 

دولت ها باشند تا اتحادیه اروپا. برای ترامپ خیلی مهم است که 

دولت ها مخاطبش باشند. برای ترامپ فقط حفظ ناتو اهمیت 

دارد؛ در ناتو هم کشورها باید دو درصد تولید ناخالص داخلی 

خود را خرج مسائل نظامی شان کنند. ترامپ می گوید تعداد 

زیادی از کشورها آن را رعایت نمی کنند. او گفته یا پول بدهید 

تا از شما دفاع  کنم وگرنه اگر پوتین به شما حمله کرد، خودتان 

باید از خودتان دفاع کنید. با این اظهارات اتحادیه اروپا عملا در 

افکار عمومی اقتدار خودش را از دست داده است. راست ها هم 

در قضایایی مانند مهاجرت و بدهی ها موج سواری می کنند. 

پسیعنیرشدراستجدیدبرپایهاعتراضبهناتونیست؟

همین هم تناقض اســـت و اینها هنوز جرات نکرده اند خروج از 

ناتو را مطرح کنند. 

آلماننمیتواندنیروهاینظامیزیادیراجذبکند.ناتو

سپردفاعیوتهاجمیاروپاستاگراتحادیهاروپانباشد،

ناتوچهمیشود؟

آلمان هم محدودیت هایی دارد. مثلا بهترین زیردریایی های دنیا 

را تولید می کند ولی برای اسرائیل می فرستد؛ زیردریایی هایی 

که با پول مالیات مردم آلمان ساخته شده اند به اسرائیل هدیه 

می شوند. اگر قرار باشد روزی اتحادیه اروپایی سقوط کند، قطعا 

ناتو هم سقوط خواهد کرد و اتفاقات پیش بینی ناپذیر دیگری 

هم خواهد افتاد. 

اروپاییهادراظهاراتشانگفتهاندکهبهدنبالیکسپر

دفاعیاروپاییجداازناتوخواهندبود.

این بحث در جریانات دموکرات و لیبرال حاکم در آلمان، مثل 

خانم مرکل و مکرون که از جنس اوباما هستند، وجود داشت. 

اینهـــا طرح داده بودند که یک ســـازمان نظامی جدا از آمریکا 

ایجاد کنیم. ســـازمان نظامی که می شود به آن ناتوی اروپایی 

گفت. این مساله به نظرم می رسد در حد حرف باشد، زیرا اروپا 

توان و قدرتش را ندارد. 

اگر راست های جدید قدرت بگیرند، به دلیل اینکه درون شان 

کلی اختلاف است، اوضاع به هم خواهد ریخت. ممکن است 

تصمیم دیوانه واری بگیرند؛ مثلا با چین وارد جنگ بشوند. ما با 

راست ها وارد عصر جدیدی خواهیم شد. اینها آدم هایی نیستند 

که بتوانند نظم جهانی را حفظ کنند. آنان بیشتر بحث انزواطلبی 

و حفظ فرهنگ برایشان مهم است و خیلی تمایلی هم ندارند در 

عرصه بین المللی وارد شوند. 

یکبحثمهمهمبرایراســـتهایجدید،اقتدارگرایی

است،یعنیاروپاییهاهمرهبرهایمقتدرمیطلبند.

بله، آنان با نظام های پارلمانی مشکل دارند. یکی از بحث هایشان 

این است که چرا رئیس جمهور در آلمان نباید مستقیم انتخاب 

شود؟ چرا رئیس جمهور در آلمان باید سمبلیک باشد. ادبیات 

اینها به جریان محافظه کاران انقلابی دهه 20 در جمهوری وایمار 

برمی گردد. متفکرانی همچون کارل اشمیت که رساله دکتری 

من در آلمان در مورد او بود یا اشپنگلر که کتابی به نام »انحطاط 

غرب« که در دهه 1920 نوشته است شاخص های این جریان 

فکری بودند. آنها مخالف نظام پارلمانی و حزب و معتقد به همان 

اقتدارگرایی و رئیس جمهور قدرتمند هستند. این جریان موافق 

یک شکلی فرهنگی هستند و از اینکه اقلیت ها زیاد شوند، ترس 

دارند. در حوزه سیاسی شدیدا به دنبال همه پرسی هستند. در 

آلمان و فرانسه هم این طور است. خانم لوپن نیز در فرانسه حرفش 

همین بود. برای راست ها بحث همه پرسی فوق العاده مهم است. 

ایناتفاقاتبهبحثهمهپرسیخروجازاتحادیهاروپادر

انگلیسمربوطنیست؟

اصلا خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را به عنوان الگو می بینند. 

الگویی که باید در آلمان و فرانسه هم پیاده شود. 

اینالگوتنهابرایهمهپرسیاستیامسائلدیگر؟

برای خیلی از چیزهای دیگر هم هست. مثلا در آلمان راست ها 

مخالف نظام پارلمانی هستند که در آن فقط احزاب بازیگرند. این 

به همان سنت دهه 20 که متفکران محافظه کار، تفکرات شان را 

بر اساس نظام ریاستی بیان می کردند، بازمی گردد. این بحث ها 

دوباره به فضای عمومی برگشـــته و در فضاهای دانشگاهی و 

آکادمیک جایی ندارد. دانشـــگاه در دست چپ هاست؛ یعنی 

در دانشگاه عموما مخالف این جریانات هستند ولی توده مردم 

با این جریان همراهند. 

براساسآنچهکهشماگفتید،اگرراستهانمیتوانندبه

سرعتفضاینخبگانیرادراختیاربگیرند،امکانداردبه

دنبالاینباشندکهازطریقآشوببههدفشانبرسند؟

من نمی خواهم آینده را پیش بینی کنم، ولی شـــما در آینده  بر 

اســـاس همین اتفاقی که در شهر کمینتس آلمان رخ داد، در 

سطحی بسیار وسیع تر و در برلین، مونیخ و رم به صورت همزمان 

رخ دهد. اگر چپ ها با راست ها درگیر شوند، چه خواهد شد؟ 

موضع چپ ها مشـــخص است. چپ های افراطی حاضرند در 

خیابان حتی آدم هم بکشند. غرب الان دو قسمت شده است. 

اسمش را هم »جنگ هویتی« گذشته اند. در آمریکا مثالی هست 

که تا حدودی در مورد اروپا هم صادق است. موج فمینیسم در 

چپ جدید و مکتب فرانکفورت رخ داد و گفتند ما حامی حقوق 

زنان هستیم؛ حقوق همجنس بازها آمد؛ حقوق مهاجران و بعد 

حقوق حیوانات آمد تا قشـــری در غرب به این نتیجه برسند که 

همه چیز دارد به ضررشان تمام می شود. 

اینقشرچهکسانیهستند؟

آنان سفیدپوستان طبقات متوسط به پایین و جریانات کارگری 

هستند. مردان سفیدپوست کارگر اروپایی یا آمریکایی یعنی 

همان هایی که رای شان را به ترامپ و امثال او دادند. می بینند 

شـــما سیاه باشی، نفعت از سفید بودن بیشتر است. واقعا هم 

همین طور اســـت. سیاه بودن یک امتیاز است؛ زن بودن یک 

امتیاز است. در آلمان همجنس بازان در دانشگاه ها همایش های 

زیادی دارند. مردهای سفیدپوست مسیحی از طبقات کارگر 

می بینند همه چیز دارد به ضررشان تمام می شود. این جماعت 

پشـــتیبان جریان راست جدید هســـتند. کسانی که در شهر 

کمنیتس به خیابان می آیند از همین طبقه هستند. آنان درواقع 

همه چیز را از دست داده اند. این چیزی بود که ترامپ روی آن 

سوار شد و رای این طبقه را به دست آورد. استیو بنن خیلی روی 

این بحث کار کرد.

باخروجبریتانیاازاروپا،فرانسهوآلماندرگیرجریانراستجدیدشدهاند
اینتغییراتهندسهسیاسیاروپاراتغییرمیدهد

اروپادرگیر»جنگشهروندی«میشود

 جریان راست 

جدید از دهه 90 در 

آلمان شکل گرفت. 

این جریان حوزه فعالیتش را 

اصطلاحا در حوزه 

»متاسیاست« تقلیل داده بود. 

متاسیاست یک حوزه 

پیشاسیاسی و به معنای کار 

فرهنگی کردن است

 استیو بنن 

استراتژیست 

آمریکایی در مصاحبه  

با هفته نامه آلمانی زبان مجارستان 

می گوید که در قرن 21 سه کشور 

هستند که جهان را دچار چالش 

کرده اند. او از ترکیه، ایران و چین 

نام می برد. بعد مفهوم غرب 

فرهنگی جدید را مطرح می کند

سیدمهدیطالبی-صادقامامی

چـهبـاورکنیـموچـهنکنیـم،اروپـامیخواهـدرویدیگـرشرابهدنیانشـاندهد.یکنبـردواقعیوجـدینهدردولتهـاکهدرکـفخیابانهادرحالشـکلگیری
اسـت.ایـنصحنـهنبـردکـهازهفتههـاپیـشدرشـهرکمنیتـسآلمانگسـتردهشـد،طولـینخواهدکشـیدکـهکوچههـاوخیابانهـایبسـیاریازشـهرهایاروپا
رادرگیـرخـودکنـد.ایـنجماعـت،سـربازانامپراتـوریملیگـرایاروپـاهسـتند.سـربازانجریـان»راسـتجدیـد«کـهایـنروزهـادراروپـابـهآنهـا»راسـتافراطـی«
میگوینـد.آنـانآمدهانـدتـااروپـایواحـدرابـه18اروپـایکوچـکوملـیتبدیـلکننـد.فعـایـکسـتونازسـهسـتوناروپـارابـاخـروجبریتانیـاازاتحادیـهاروپـا
انداختهانـدودوسـتوناصلـیدیگـرکهآلمانوفرانسـههسـتند،همچنانپابرجاولینامطمئنهسـتند.راسـتهاازتقویتملیگراییمیگوینـد؛آنانمخالفاین
هسـتندکهبهجایپایتختهایشـان،ایناتحادیهاروپاباشـدکهبرایشـانتصمیممیگیرد.اینتضادازچندسـالپیشوباوجودمهاجرانآسـیاییوآفریقایی،بسـیارجدیترشـده
وزمینهسـازرویکارآمـدندولتهـایدسـتراسـتیشـدهاسـت.راسـتهاچـهمیخواهنـد،چـهمیکننـدواروپـارابهچهسـمتیمیبرنـدودراینبیننقـشآمریکاواستراتژیسـتی
همچـوناسـتیوبنـنچیسـت،بهانـهایشـدتـابادکتـرعلیرضاموسـویگفتوگوکنیـم.موسـویفارغالتحصیـلدکتریعلـومسیاسـیازدانشـگاهفریدریششـیلرآلماناسـت.او

نزدیـکبـهپنـجسـالدرآلمـانزندگـیکـردهوتمرکـزویـژهایرویجریانراسـتجدیددراینکشـورداشـتهاسـت.متـنگفتوگـوی»فرهیختگان«باویبهشـرحزیراسـت.

گفتوگو

 
ن |

گا
خت

هی
فر
ی |

راب
 س

ید
وح

س:  
عک

|


